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 چکیده

ترین دغدغه بشر بوده و هست. آدمی در عرصة هستی،  خردورزی پیرامون آفرینش عالم به ویژه انسان، از اصیل

یابد که بدون اراده و اختیار خود پا به این عرصه گذاشته است؛ از این رو  وجود خود را از پیش طراحی شده می

است؟ و چرا با او در باره خلقتش مشورت شود که چرا انسان محکوم به زندگی  این مسئله برای او مطرح می

ها به صورت  گونه سؤال شود این نشد؟ به خصوص وقتی انسان در بستر زندگی با مشکلات متعددی روبرو می

شود. بحث آفرینش به عنوان فعل الهی ریشه در کمالات وجودی خداوند دارد،  جدی برایش مطرح می

آفرینش خداوند نیز نشأت گرفته از کمالات ذاتی اوست. از  که کمالات خداوند مقتضای ذات اوست، همچنان

اند بحث مشورت با  طرفی با توجه به اینکه نه انسان و نه هیچ موجود دیگری در مرحلة آفرینش حضوری نداشته

ها به خودی خود منتفی است. تبیین مسائل یاد شده و برخی فروعات آن با تکیه بر مبانی عقلی و نقلی وجهة  آن
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شود  هایی که پیوسته ذهن انسان را به خود مشغول ساخته چرایی آفرینش انسان است، سؤال می یکی از سؤال

افتاد؟ آیا کمبودی در خدائی  زد چه اتفاقی می که چرا خداوند انسان را آفرید؟ اگر خداوند دست به آفرینش نمی

شورت نکرد! آفرینش یک جانبة انسان با اختیار او شد؟ و اگر بنا بر آفرینش انسان بود، چرا با او م خدا ایجاد می

شد پا به جهان  گذاشت، آدمی حاضر نمی منافات دارد! چه بسا اگر خداوند، خلقت انسان را با او در میان می

این آفرینش یک سویه انسان، نوعی اجبار بوده و با کرامت و حق حرمت او از یک سو، و  خلقت بگذارد! بنابر

ناسازگار است. در مقالة  -چه نسبت به اصل آفرینش و چه در ادامة زندگی-او از سوی دیگر اختیار و آزادی 

 خاستگاه که رسد می نظر به سؤال این در  شود. ها و چندین سؤال دیگر پاسخ داده می حاضر به این پرسش

گاه مخلوقات در جای و الهی فعل های ویژگی خداوند، فاعلیت منشأ ،(خدا صفات و ذات شناخت) الهی فاعلیت

 شود. ها پرداخته می نظام هستی مورد غفلت واقع شده است که در این مقاله بدان

 أ.خاستگاه فاعلیت الهی

 .خداوند جامع همة کمالات1

با برهان ثابت شده که واجب الوجود همة کمالات وجودی را به نحو اتم و اکمل دارا بوده و از همة نقائص وارسته 

شود؛ بنا بر این ذات در  ت الهی بعینه، همان وجودی است که فاعلیت خداوند از آن ناشی میباشد، و وجود ذا می

ذات بودن و در مبدئیت، شیئ واحد است حقیقتاً؛ بخلاف فاعلیت در ما که ذات ما یک چیز و فاعلیت ما چیز 

زند  امر از او سر می دیگر است، مثلاً جوهر انسان، ناطقیت است و به لحاظ برخورداری از ملکة کتابت، این

(. حاصل آن که اولاً همة صفات کمالی در خداوند به صورت بالفعل موجود است؛ 106: 7ق،  1410)شیرازی: 

ثانیاً: وجود این صفات در خدا، ناشی از ذات او بوده، و به ضرورت و وجوب ذاتی خدا موجود است و موجودیت 

: هر صفتی از صفات الهی اقتضاءات و تأثیرات ذاتی در اصل آن تابع خواست کسی یا چیز دیگری نیست؛ ثالثاً

آفرینش ونظام سازی آن داشته و مجموعة اینها همان سنن الهی است که قابل تغییر و تبدیل نیست؛{فَلَنْ تَجِدَ 

 (.43لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویلاً} )فاطر: 

 : ارادة الهی2

راده در خداوند عین داعی است و داعی، همان علم الهی به نظام خیر و مصلحت است که مقتضی ایجاد است ا 

(، و این علم، عین ذاتش است؛ ولی در انسان اراده عبارت است 88ق،  1406؛ بحرانی: 176ش،1383)سبزواری: 

نبوده و حادث است و چون هر  شود. اختیار در انسان عین ذات او از شوق مؤکدی که پس از داعی ایجاد می

ای است و آن سبب یا نفس فاعل است و یا  حادثی نیاز به محدث دارد پس برای اختیار او سبب و علّت موجبه

ای  آید، به گونه غیر آن است؛ اگر سبب غیر فاعل باشد، در این صورت اراده و اختیار با آن سبب خارجی پدید می

یابد و اگر آن عامل خارجی نباشد  اراده و اختیار نسبت به چیزی فعلیّت می که اگر آن عامل خارجی موجود باشد

شود. عامل خارجی،  اختیار محقّق نخواهد شد؛ تا هنگامی که عامل خارجی موجود نشود، تصمیم گرفته نمی

ی که عوامل گرداند و البتّه نقش کند و فاعلیّت فاعل را تمام می نظیر غایت و یا تحقّق شرایط، انگیزه ایجاد می
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بیرونی در ایجاد انگیزه و یا در فعلیّت اراده دارند، دلیل بر جبر مصطلح نیست، بلکه موجب جبر علّی و به معنای 

اضطرار در اراده و اختیار است. نفس انسان در اصل هستی یابی خود با این اختیار اضطراری، از غیر خود صادر 

شود و اختیار واجب تعالی زائد بر ذات او  یت به واجب تعالی ختم میشود. بنابراین اختیار انسان نیز در نها می

باشد و او اشیاء را به ذات خود، که عین اختیار است، بدون داعی زائد و قصدی  نیست بلکه اختیار عین ذات او می

 .(12ش،  1379؛ حسن زاده آملی: 76: 4-2ش،  1376کند )جوادی آملی:  جدید و یا غرضی عارض، ایجاد می

 : خیر بودن وجود3

وجود مطلقاً خیر و مورد گزینش است و هر خیر دارای دو صفت است؛ اگر موجود باشد، محبوب و اگر مفقود 

باشد، مطلوب است، پس وجود مطلقاً اگر برای شیئی موجود باشد، محبوب است و اگر شیئی وجود را از دست 

از این روست که امام علی% حیات را تنها چیزی  (.156: 4-2ش،  1376بدهد، طالب آن است )جوادی آملی: 

خیر بودن وجود و شرّ بودن (. 133شود )نهج البلاغة، خطبه  آزرده نمی دانند که صاحبش از آن خسته و دل می

عدم از قضایای بدیهی است و آگاهی به آن نیاز به تفکر ندارد بلکه محتاج به تنبّه است. وضوح مفهومی خیر و 

کند؛  یهیِ عقلیِ خیر بودنِ وجود و شرّ بودن عدم را تحلیل عقلی و استقراء ناتمام نیز تأیید میشرّ و تصدیق بد

شیئی که وجود دارد برای خود خیر است و در نظام علّی و معلولی نیز بر مبنای سنخیت علّت و معلول، کمال 

را از بین ببرد و چیزی که خود را از  ء اگر برای خود شر باشد باید خود پیوند را با علتّ و معلول خود دارد. شی

تواند با آن مسانخت داشته باشد، و اگر  ء اگر برای علّت خود شرّ باشد نمی شود، و شی بین ببرد هرگز موجود نمی

؛ 85ش،  1386پردازد و آن را جذب نخواهد کرد )فیض کاشانی:  برای معلول خویش شرّ باشد به دفع آن می

 ؛ جوادی آملی: نرم افزار اسراء(.157ش،  1376جوادی آملی: 

 1379 - 1369از دلایل دیگر بر خیر بودن وجود، آن است که وجود، منبع هر شرف و فضیلتی است )سبزواری: 

(، تحصیل هر خیر و کمالی بدون وجود محال است؛ چرا که هر 157: 4-2ش،  1376؛ جوادی آملی: 68: 2ش، 

تفرع بر اصل وجود است؛ حتی توهم کمال، متفرع بر وجود شخص گونه تلاش برای وصول به هر نوع کمالی م

گونه بحث و گفتگویی در باره هیچ چیز به  دارای قوّة واهمه است؛ بر این اساس، بدون پذیرش اصل وجود، هیچ

 طور مطلق، منعقد نخواهد شد.

در زندگی دنیوی  لو و –یک دلیل عینی و تجربی بر اثبات خیر بودن وجود و زندگی این است که هیچ کس 

حاضر به دست کشیدن از این زندگی دنیوی نیست! پس همگان با اینکه دچار  -ها درد و رنج باشد مبتلا به ده

زجر و ناراحتی باشند خواهان استمرار حیات بوده و از مرگ و نابودی گریزان هستند؛ این مطلب خود بهترین 

تواند  اشتیاق همه است، و عدم به خاطر لاشئ بودن نمیشاهدی است که وجود و اصل زندگی خیر بوده و مورد 

 مطلوب واقع شود بلکه پیوسته مهروب است.

ای از بودن خود پشیمان شده و آرزوی  جا ممکن است گفته شود که اگر وجود خیر است پس چرا عده در این

اند؛ چنانچه حضرت مریم  تهکنند، حتی برخی از اولیا و صالحان نیز چنین آرزویی داش نابودی و مرگ خود را می
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(؛ اى کاش 23مِتُّ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نَسْیاً مَنسِْیًّا} )مریم:   به نقل قرآن چنین آرزویی داشته است{قالَتْ یا لیَْتَنی

 زنند و مانند آن! شدم. یا تعدادی از انسان ها دست به خودکشی می پیش از این مرده بودم، و بکلّى فراموش مى

ید گفت که اولاً خودکشی و مرگ به معنای نابود شدن و انتقال به عدمستان نیست؛ ثانیاً چنین در پاسخ با

ای از زندگی بر مرتبه دیگر است، به این  اتفاقاتی هرگز بیانگر ترجیح مرگ بر زندگی نیست، بلکه ترجیح مرتبه

زنند،  ت به خودکشی و مانند آن میمعنا که بدون استثنا، کسانی که از زندگی ناامید، خسته و افسرده شده و دس

اینها در واقع از ناملایمات زندگی شکوهِ دارند و بیان شد که اکثر این موارد، ناشی از عملکرد نادرست انسان 

} )طه:  عْمىفرماید: {وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقیِامَةِ أَ است، چنانکه قرآن می

(؛ و هر کس از یاد من روى گردان شود، زندگى )سخت و( تنگى خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا 124

ای چیده شده است که کوچکترین عمل انسان ـ  سنت های الهی در نظام آفرینش به گونه«. کنیم! محشور مى

 چه زشت و چه نیکو ـ عکس العمل قهری را به دنبال دارد:

این جهان کوه است و فعل ما 

 ندا

 سوی ما آید نداها را صدا  

 همچو فرزندی بگیرد دامنت   فعل تو کان زاید از جان و تنت

پس تو را هر غم که پیش آید ز 

 درد

بر کسی تهمت منه، بر خویش   

 گرد

فعل تست این غصه های دم به 

 دم

 این بود معنای قَد جَف َ القَلَم!  

های پی در پی و انباشت گناهان ریز و درشت، نظام آفرینش را بر علیه خود  در حقیقت آدمی، در اثر کچ روی

جاست که چنین  شود، و در این شوراند و هرچقدر این مسیر را ادامه دهد عرصه زندگی برای او تنگ می می

کند؛ چنانچه به تواتر از عایشه نقل شده است که بعد از جریان جمل  د را میانسانی آرزوی مرگ و نابودی خو

(. چنین 293: 32ق،  1409مردم )مرعشی:  گفت ای کاش قبل از جنگ جمل می اظهار پشیمانی کرده و می

ها  آرزویی بدان معنا نیست که زندگی، بد است و معدوم شدن خوب! بلکه قضاوت صحیح آن است که آن کجروی

های الهی و نوامیس هستی، زشت و ناخوشایند است، چه این که اگر همین انسان به جای  خالفت با سنتو م

ها  ها و زیبایی مبتلا شدن به چنین توهماتی، از مسیر انحرافی به مسیر مستقیم الهی برگردد، با همه خوشی

عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئکَِ یُبَدِّلُ اللَّهُ فرماید: {مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ  مواجه خواهد شد، چنانچه خدای سبحان می

(؛ کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس 70سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً} )فرقان: 

ین رو کسی که کند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. از ا ها تبدیل مى شان را به نیکی خداوند بدیهای
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شود، چون حاضر نیست زنده مانده و زندگی  کند، از شدت عشق به خود، مرتکب چنین کاری می خودکشی می

 (.111ش، 1388توأم با سختی و رنج را به جان بخرد )شاه آبادی: 

ه درس اما آرزوی مرگ توسط اولیای الهی مثل حضرت مریم و یا برخی از ائمه)، خود نه تنها ایرادی ندارد بلک

آموزد، اما جریان حضرت مریم و آرزوی  ابدی زیستن و زندگی هدفمند و تعالی بخش را به عالم و آدم می

کشید و این بیان از ایشان، در واقع ترسیم زیباترین  مرگش، به خاطر ترس از تهمتی بود که انتظارش را می

ی، عفت زن مخدوش گردد مرگ از چنین تابلوی عفیفانه زیستن بوده، و بیانگر آن است که چنانچه در زندگ

کند آنجا که به درگاه الهی عرضه  زندگی بهتر است. این حقیقت در دعای امام سجاد% نمود بیشتری پیدا می

إلیک قبل أن یسبق   و عمّرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک، فإذا کان عمری مرتعاً للشیطان فاقبضنی»دارد:  می

عطا کن مادام که عمرم صرف طاعت تو بشود. اگر بناست زندگیم چراگاه شیطان  ؛ خدایا مرا عمر«سخطک إلیَّ

گردد، مرا هرچه زودتر به سوى خود ببر قبل از این که مورد غضب تو واقع شوم )صحیفه سجادیه: مکارم 

 الاخلاق(. بنا بر این از دیدگاه جهان بینی دینی زندگی به خودی خود و منهای رضایت الهی ارزش چندانی

 این غیر در است؛ الهی مستقیم مسیر در حرکت و خدا، به توجه از ناشی انسان، زندگی معناداری بلکه  ندارد،

 .کاست خواهد فرو آن از تر پایین بلکه حیوانی، زندگی حد در انسانی حیات ارزش صورت

 ب. منشأ فاعلیت الهی

گردد؛ و آن این که  آنها به یک حقیقت بر میبرای آفرینش الهی عوامل گوناگونی مطرح شده که البته روح همه 

کنند که در مظاهر عالم هستی ظهور و بروز کنند؛ به عبارتی همان طوری که اسمای  همه صفات الهی اقتضا می

جمالی خداوند اقتضای بروز و ظهور داشته و از استتار ابا دارند، اسمای جلالی خداوند نیز اقتضای ظهور دارند 

(. در ذیل برخی از صفاتی که در فاعلیت خداوند نقش داشته و در پاسخ به سؤالات مدخلیت 74)دوانی: بی تا، 

 شود. دارد، مطرح می

 .جود الهی1

جود الهی به عنوان منشأ آفرینش، در بین فلاسفه اسلامی نیز مطرح بوده است، حکما در این زمینه ضمن اشاره 

نویسند: جود حقیقی عبارت است از عطا کردن چیزی  و می به تعریف جود، تنها خداوند را جواد حقیقی دانسته 

معامله خواهد بود، و در این صورت او در ذات  ای در غیر این صورت جود نبوده، بلکه گونه بدون هر گونه عوضی، 

خدای متعال عبارت است از فیضان وجود از او بر هر چیزی که وجود را قبول « جود»خود تام نخواهد بود؛ 

نقص، و  ای گردد. و با توجه به اینکه خداوند، کمال بی یا بخل و یا هر گونه معاوضه  کند بدون اینکه دچار منع، می

و تمام افعال او ناشی از ذات و کرمش و حاق حقیقتش بوده بدون اینکه  ور و فعل بدون قوه بوده، تمام بدون قص

؛ 106ق،  1404بنابراین فعل خداوند جود حقیقی خواهد بود )ابن سینا:   تعلیل و استناد به غیرداشته باشد،

ش،  1375لاهیجی:  ؛147ش،  1354؛ شیرازی: 369: 6ق،  1410؛ شیرازی: 116: 4ش،  1355سهروردی: 

101.) 
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 .علم الهی2

 به را ذاتش و بوده محض عقل خداوند: نویسد می و دانسته، الهی ذات تعقل از ناشی را عالم آفرینش سینا ابن 

 خداوند، ذات و بوده واحد او در معقول و عاقل و عقل که چرا کند، می تعقل است، عالم همه مبدأ که این عنوان

کند، بنابر این، خداوند با همان تعقل اولش که ذاتش را  ی است که ذات او اقتضا میچیز آن به راضی و عالم

کند، در واقع مبدئیت ذات برای نظام خیر در وجود را نیز تعقل کرده است، و این تعقل کردن، به نحو  تعقل می

ز هر جهت مبرا از قوه خروج از قوه به فعل، یا انتقال از معقولی به معقول دیگر نیست، چرا که ذات خداوند ا

گیرد و حقیقت معقول در نزد او، عین علم، قدرت و اراده است،  ها با تعقل واحد انجام می براین همه این است؛ بنا

بنا براین تعقل خداوند علت آفرینش عالم، بر اساس نظام خاصی است که معقول او واقع شده است )ابن سینا: 

(. شیخ رئیس در جائی 166ش،  1367؛ داماد: 336ق ، 1400بن سینا: ؛ ا21ق، 1404؛ ابن سینا: 76ش، 1363

گردد  که موجب تحقق اشیاء به زیباترین شکل ممکن می  دیگر صدور عالم را برخواسته از عنایت الهی دانسته

 (.16ق،  1404)ابن سینا: 

ز چیزی به مشیت است، و در نویسد: قدرت به معنای صدور کار ا بهمنیار از شاگردان ابن سینا در این زمینه می

و  مورد خدا منشا صدور اشیاء علم خداوند است که بعینه همان اراده اوست، پس قدرت خدا همان اراده خداست؛ 

همین طور حیات خدا عبارت از درّاک و فعال بودن اوست که به ذاته برای اوست، یعنی وجود او عین حیاتش 

 (.579ش،  1375)بهمنیار: است و وجودش عین صدور افعال حیاتی است 

نویسد:  دانند، حکیم شهرزوری می حکمای اشراق نیز فاعلیت خداوند را ناشی از علم عنائی او نسبت به عالم می

ترین شکل آن، و  ترین و کامل عنایت خداوند عبارت است از علم خداوند متعال نسبت به نظام عالم به صالح

ش،  1381ای شده که معلوم خداوند بوده است )داونی:  همان گونههمین علم، سبب پیدایش وجود ممکنات بر 

(. در حکمت متعالیه 475ش،  1367(. همین بیان از میرداماد نیز در پیدایش عالم وارد شده است )داماد: 169

؛ همو: 138: 7و  273: 2ق،  1410ای را به خود اختصاص داده است )شیرازی:  نیز این بیان جایگاه ویژه

؛ فیض کاشانی: 291ق،  1422؛ شیرازی: 328ش،  1387؛ شیرازی: 138ش، 1363؛ ابن سینا: 166ق، 1303

 (.80ش،  1375

 .عشق و محبت الهی3

کنند، بدین صورت که وجود، خیر و کمال  فلاسفه اسلامی نظام هستی را بر اساس عشق و محبت، تفسیر می

اساس نظام هستی بر محور عشق و محبت  است و هر خیر و کمالی مطلوب، معشوق و مراد است؛ بر این

؛ همو: 80ش 1386؛ فیض کاشانی: 147ش، 1363؛ ابن سینا: 150: 7و  274: 2ق،  1410چرخد )شیرازی:  می

ای  (، به گونه32ش،  1385؛ همو: 176ش،  1381؛ همو: 205ش،  1379؛ حسن زاده آملی: 413: 2ق،  1428

: 2ق،  1410؛ همو: 318ش، 1387زی خبری نبود )شیرازی: که گفته شده است: اگر عشق نبود از هیچ چی
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(. در ذیل، به دیدگاه برخی از دانشمندان فلسفی در 435: 2ق،  1428؛ همو: 80ش،  1375؛ فیض کاشانی: 278

 شود: این زمینه اشاره می

، برای این که خداوند کند ها معرفی می ها و ابتهاج ابن سینا )ره(، عشق و ابتهاج خداوند به ذاتش را بالاترین عشق

که  از قویترین ادراکها نسبت به برترین کمالها برخوردار است؛ عشق و محبت به کمال نیز ذاتی است؛ توضیح این

عشق و ابتهاج عبارت است از ادراک کمال و خیر؛ بر این اساس عشق و محبت، تابع سه رکن اساسی است یکی 

فقدان مانع هر کمال و خیری ذاتاً مطلوب و معشوق واقع عنصر ادراک، دومی عنصر کمال و خیر و سومی 

شود و همگان طالب کمال خود بوده و از وصول به آن لذت می برند، حال هراندازه که کمال بیشتر بوده و  می

ادراک آن نیز قویتر و وسیعتر باشد عشق و ابتهاج حاصل از آن نیز قویتر خواهد بود. از آنجا که ادراک خداوند 

یت بوده و ذات الهی او از کمال و جمال بی نهایتی برخوردار است، و مانع و معارضی در این ادراک وجود نها بی

: طوسی) برد می لذّت و شده مبتهج لایتناهی صورت به خویش لایتناهی ذات ادراک از خداوند رو این از  ندارد،

 چون و  (.153ش، 1363بن سینا: ا ؛378 ق،1400: سینا ابن ؛593 ش،1379: سینا ابن ؛361: 3 ش، 1375

 امر نهایت است؛ دیگری خیر هر بر محبت و اراده موجب ذاتش، به او محبت و عشق است، محض خیر خداوند

 یعنی است؛ بالعرض ذاتش ماسوای به او محبت و اراده ولی است بالذات ذاتش، به خداوند محبت و اراده که این

بدان جهت است که مخلوقات عالم، آثار و صنع اوست، و این یک قاعدة  خود غیر به خداوند محبت و اراده عشق،

روشنی است که هر کس به چیزی علاقه داشته باشد، آثار آن نیز به تبع همان علاقة اولی مورد علاقه و محبت 

 (.177ش، 1383؛ سبزواری: 274: 2ق، 1410؛ شیرازی: 165ش، 1367شود )داماد:  واقع می

داند، چرا که شوق در  شوق تفکیک قائل است و اطلاق شوق را به خداوند جایز نمیشیخ رئیس بین عشق و 

جائی است که معشوق و مشتاق الیه از جهتی حاضر و از جهت دیگر غایب باشد، مثلاً کسی که مشتاق معشوقی 

از حس او است، از حیث اینکه معشوق در خیال او حاصل است گو اینکه در نزد او حاضر است؛ و از حیث اینکه 

غایب است در پی شوق به وصال اوست؛ و از آنجا که غیبت در مورد خداوند متعال معنا ندارد، اطلاق شوق 

گردد که  نهایت خداوند به ذات خویش، آشکار می معناست. از رهگذر عشق و ابتهاج بی نسبت به حضرت حق بی

هاجها و لذتها برخوردار خواهد بود )طوسی: هر کس به خداوند بیشترین معرفت را داشته باشد از بیشترین ابت

(؛ و در نقطه مقابل آن، هر کس خود را از این معرفت محروم سازد 152ش، 1354؛ شیرازی: 360: 3ش، 1375

 (.67م، 1963ترین دردها و عذاب بی پایان گرفتار کرده است )بن طفیل:  در واقع خود را به دردناک

دهد که واجب  ثیر استاد خودش بوده و دیدگاه وی را بدین گونه توضیح میبهمنیار در این باره کاملاً تحت تأ

کمال مطلق و جمال محض است؛ چرا که او از تمام جهات منزه از ماده و قوه است، و هر کمالی  الوجود بالذات، 

د، و از طرفی وجود خیر است؛ چرا که همگان طالب و عاشق وجود و کمالات وجودی هستن لذیذ و ملائم است. 

ترین وجه تعقل و ادارک  الوجود خیر محض و کمال مطلق است، و ذاتش را به کامل با توجه به اینکه واجب

البته  ورزد؛ بلکه نفس وجود او عین عشق به ذاتش است؛  کند، در واقع به کامل ترین وجه به ذاتش عشق می می

اش عین وجودش است. از طرفی با توجه  همهعشق فعلی نه انفعالی، و در مورد ایشان، عشق و عاشق و معشوق، 
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به این که معلومات خدا مقتضای ذات خداست، به عینه مراد فعلی خداست؛ به این معنی که صدور معلومات از او 

  عین معشوق بودن آنها برای اوست، یعنی صرف تصور و معلوم بودن آنها برای خدا مراد بودن آنها برای اوست،

 (.578ش، 1375ز عشق او به ذاتش و معلوماتش است )بهمنیار: یعنی اراده او ناشی ا

 آن مانند و خداوند محبت و عشق مواردی و جود، گاهی و الهی، علم خداوند فاعلیت منشأ گاهی که این نکته:

جا اختلاف معنوی وجود ندارد و بازگشت همة اینها به حقیقت واحد است و آن ذات خداوند  این در شود، می ذکر

نهایت او مراد و  است؛ خداوند متعال کمال و جمال محض و خیر صرف است، و از این جهت ذات بی متعال

باشد، و بر همین اساس، هر آن چیزی که  شود؛ چرا که عشق و اراده کمال، ذاتی هر شئ می معشوق او واقع می

شق و محبت طفیل محبت او شود لکن این ع از او صادر شود خیر و کمال بوده و مورد عشق و محبت او واقع می

 (.166ش، 1367به ذات و صفات خویش است )داماد: 

 ج. ویژگی های فعل الهی

ها که مربوط به بحث بوده و به نوعی  جا برخی از ویژگی های گوناگونی است لکن در این افعال الهی دارای ویژگی

 شود را مطرح می کنیم. از لوازم بحثهای پیشین محسوب می

 نحو تجلّی .صدور فعل به1

 صدور معنای(. 397 ،394 ق،1400: سینا ابن) تجافی نه است تجلی نحو به آن صدور خدا فعل های ویژگی از 

 نیست؛ او نزد در دیگر که ای گونه به یابد، می انتقال شده جدا خود مبدأ از فعل که است این تجافی نحو به فعل

دیگر وجود مادی آن در آسمان نیست. معنای صدور فعل به  رسید زمین به وقتی که آسمان از باران نزول مانند

نحو تجلی این است که آنچه در نزد خداست در عین حال که اصل و حقیقت آن نزد اوست رقیق شده و تنزل 

که اصل و  6 اش برای دیگران تجلی کرده، آشکار شود؛ مانند نزول قرآن کریم در شب قدر بر پیامبر اکرم یافته

خدا بوده و هست و مرتبه رقیق و نازل آن برای استفاده افراد عادی در قالب الفاظ و کلمات بر حقیقت آن نزد 

آن حضرت فرود آمد. مثال ملموس آن در میان ما، تعلیم و تعلم است، اگر حکیم یا متکلم و محدّثی مطلب 

برای فهماندن به دیگران آن  عمیقی از عقل یا نقل را که جزو معارف بلند اسلامی است در عاقله خود بپروراند و

را به صورت گفتار یا نوشتار در قالب الفاظ یا نقوشی ساده القا کند، به این معنا نیست که چیزی به نام علم یا 

ای که جای آن در جان عالِم یاد  ملکه اجتهاد از جان و روح عالم و مجتهد جدا شده و به دیگران رسیده به گونه

ین معناست که معارف و حقایقی از او تجلّی کرده و تنزل یافته است و دیگران از آن شده خالی است، بلکه به ا

اند. بنابر این، صدور افعال الهی نیز به نحو تجلی است نه تجافی و جدایی؛ برخی از آیات قرآن و  مند شده بهره

 عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزهلُهُ إِلاَّ بِقَدَرَ مَعْلُومَ} ءٍ إِلاَّ فرماید:{وَ إِنْ مِنْ شَی روایات نیز به این مهم اشاره دارند، خداوند می

ای معین فرو  های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه که گنجینه (؛ هیچ چیز نیست جز آن 21)حجر: 

ست: فرستیم. امام علی% نیز در بیان نورانی خود، آفرینش مخلوقات را تجلی خودش بر آنان معرفی کرده ا نمی

(؛ از این رو 388و  378ش ، 1383؛ جوادی آملی: 1البلاغه: خطبه  )نهج« الحمد لله المتجلّی لخلقه بخلقه»
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اند که نباید گفت خدا در جهان است  اصحاب اندیشه در پاسخ این سؤال که خدا در کجای جهان قرار دارد؟ گفته

(؛ یعنی جهان در مرتبه فعل خداست 134: 10ق، میمر1413بلکه باید گفت جهان در خداست )افلوتین: 

 (.176: 10ش، 1375)مطهری: 

 الهی اراده از فعل ناپذیری تخلف.2 

پذیر؛ زیرا خدای سبحان با اراده  تحقق فعل خدا که همان اراده تکوینی اوست، نه تعجیز بردار است و نه عصیان 

ه مانعی را از جانب هر کس و هر چه آفریند و با قدرت قاهره خویش هرگون تکوینی خود هستی هر چیزی را می

دارد؛ آیات قرآن مبین این حقیقت است که در نظام تکوین عصیان فرض ندارد و تخلف از امر تکوینی  باشد بر می

 رغبت، و میل با موجودات همه  (؛82خدا محال است؛{إِنَّما أمَْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لهَُ کنُْ فَیکُونُ} )یس: 

بخش خویش است، و  یم محض اراده تکوینی خالق خود هستند؛ زیرا گرایش هر موجودی، به هستی تسل

گیرد، در عرصه تشریع بوده و این، منافاتی با مطلب فوق نداشته،  هایی که در نظام آفرینش صورت می مخالفت

خویش بر اساس اراده و  بلکه مؤید آن است؛ چرا که خود خداوند به اراده تکوینی خواسته که آدمی در زندگی

اختیار خود تصمیم گرفته و راه سعادت و بیراهه ضلالت را انتخاب کند؛ از این رو اگر انسان در قلمرو تشریع، 

 کرد با اراده تکوینی خدا ناسازگار بود. مجبورانه عمل می

 . ازلی بودن عالم و دوام فیض3

خداوندی است، و چون این صفات در خداوند دائمی و بیان شد که جود و علم عنائی خداوند منشأ صدور افعال 

ابدی است، مجموعه عالم نیز به عنوان فیض الهی ابدی خواهد بود؛ این مهّم، مورد توجه همه فلاسفه از قدیم تا 

و  عصر حاضر بوده است؛ پرکلس از فیلسوفان نو افلاطونی، جود الهی را دلیلی بر ازلی بودن عالم دانسته 

توان خداوند را زمانی متصف به جود الهی کرد و زمانی غیر متصف، زیرا در این صورت در ذات  ینویسد: نم می

دهد که محال است؛ پس خدا همواره متصف به صفت جود است، علاوه بر این مانعی نیز برای  خدا تغییر رخ می

ی ویژگی ابدیت خواهد بود جود الهی نیست، چه اگر مانعی باشد، یا از ذات خداوند است که در این صورت دارا

در حالی که محال است در مقابل جود الهی منع دائمی وجود داشته باشد؛ زیرا فعل خدا حاصل جود خداست. و 

اگر مانع از خارج تصور شود، مستلزم آن است که چیزی از خارج در واجب الوجود موثر باشد، در حالی که کسی 

 (.34م، 1977رد و یا از کاری منع کند )بدوی: تواند واجب الوجود را به کاری وا دا نمی

فلوطین نیز در اثولوجیا بر این باور است که اگر جهان، فیض و افاضه الهی است و عالم پرتوی از نورالانوار بوده و 

هیچ استبعادی ندارد که چیزی به تبع دوام علتش دائمی و ازلی باشد؛ لکن واضح است که نورالانوار ازلی و ابدی 

ش، 1381؛ رحیمیان: 119ق، 1413بنابراین، صادر اولی که وابسته به اوست نیز چنین است )افلوتین:  است؛

91.) 

 تردید، بی  در منابع فلسفه اسلامی نیز، قدیم بودن فیض الهی و استمرار آن مطرح و استدلال شده به این که:

ت بودنش مقدم بر آنهاست، و چون عل خاطر به خداوند و است، متعال خداوند ممکنات، وجود باعث و علت
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وجودش دائمی است، ترجیحش نسبت به آفرینش نیز دائمی خواهد بود؛ چرا که هر آنچه در آفرینش عالم از 

سوی خدا مدخلیت دارد، از جمله: وجود وقت، شرط، طبع، قدرت، اراده، فقدان مانع و ...؛ یا ازلی است و یا ازلی 

اش محال  بی تردید عالم نیز ازلی خواهد بود، چون تخلف معلول از علت تامه نیست؛ اگر همة اینها ازلی باشد،

است، ولی اگر اینها ازلی نبوده بلکه حادث باشد، هر حادثی نیاز به مرجح حادث دارد، و این نیز مستلزم تسلسل 

بارتی، (. به ع346: 3ش، 1383نهایت خواهد بود که آغازی ندارد )الشهرزورى:  های حادث، تا بی مرجح

الوجود از تمام جهات واجب بوده و و هیچ تغییر و تبدیلی در او راه نداشته و همه احوال و افعال نسبت به  واجب

او متشابه و یکسان است، اگر از خداوند چیزی به وجود نیاید، و فقط خودش باشد و لاغیر، در این صورت واجب 

ای باشد چرا که در عدمستان  واند موجب تحقق پدیدهت است که عدم، پیوسته مستمر باشد، و هیچ چیزی نمی

(. 127ش، 1386؛ فیض کاشانی: 347: 3ش، 1383چیزی که موجب پیداش عالم باشد، وجود ندارد )شهرزورى: 

 خواسته را آن موجودیت ازل از  شود که خداوند در حالی که عالم موجود است و از موجودیت عالم کشف می

 .است

ای )کرامیه( اراده را حادث و قائم  دانند که عده لمان آفرینش عالم را مستند به اراده الهی میدر قبال فلاسفه، متک

دانند و این مستلزم آن است که ذات خداوند محل برای حوادث متغیر بشود که محال است.  به ذات خدا می

موجودات در فلان زمان خاص، لکن معتقدند که خداوند اراده کرده که  برخی از متکلمان اراده را قدیم دانسته 

توان از علت تخصیص اراده الهی به زمان  (، و نمی51ق، 1407تحقق پیدا کنند نه مقدم یا مأخّر از آن )تفتازانی: 

کند که اشیا در فلان زمان تحقق پیدا کند، و  خاصی سؤال کرد چرا که اراده به ذات و ماهیت خویش، اقتضا می

 (.348: 3ش، 1383د )شهرزورى: شو از لوازم ماهیات سؤال نمی

این بیان نیز خالی از ضعف نیست، چرا که با توجه به اینکه تمامی اوقات نسبت به خدا در تحقق فعل مساوی 

شود به چه دلیل فعل بلافاصله تحقق پیدا  است، اگر بین اراده فعل و تحقق خود فعل فاصله بیافتد، سؤال می

بل از ایجادش در زمان خاص، دارای اولویت و مصلحت نبوده و سپس توان گفت که وجود عالم ق نکرد؟ نمی

دارای مصلحت و اولویت شده است، چرا که قبلاً بیان شد در شرایطی که فقط خداوند هست و بس، هیچ چیزی 

وجود ندارد تا مصلحت و اولویت نسبت به او معنا پیدا بکند، در چنین شرایطی هیچ اولویتی نسبت به خدا 

وده و همه شرایط نسبت به او مساوی است، بلی در اینجا یک چیز متصور است و آن اینکه گفته شود متصور نب

خداوند قبل از آن زمان عاجز بوده و قدرت بر ایجاد بعداً پیدا شده است! و این نیز بطلانش واضحتر از آن است 

وام و ازلیت مبدعش، ازلی و دائمی بوده شود که وجود عالم به برکت د که بدان پاسخ داده شود. بنابراین ثابت می

 (.350: 3ش، 1383است )شهرزورى: 

ها این بود که  پردازیم: یکی از سؤال های مطرح شده می حال با توجه به مطالب پیش گفته، به بررسی پرسش

در  زد کرد که خداوند دست به آفرینش بزند؟ آیا اگر خداوند دست به خلقت نمی اساساً چه ضرورتی ایجاب می

 شد؟ خدائی خدا، خللی ایجاد می
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در پاسخ باید گفت که اولاً: آفرینش به عنوان فعل الهی از لوازم کمالات ذاتی خداوند است، اصل وجود خدا و 

کمالات ذاتی او واجب الوجود است، یکی از کمالات ذاتی الهی فیّاضیت خدا و جود اوست و اقتضای ذاتی این 

دا بکند؛ پس منشأ آفرینش الهی به صفات صفات آن است که عالم نیز به عنوان جلوه الهی، تحقق و عینیت پی

گردد و چون خداوند کمال مطلق و جمال مطلق و خیر محض است، وجود سراسر عالم که خیر  کمالی خدا برمی

شود و چنین خدائی اگر افاضه نکند جای سؤال دارد. به عبارتی وجود مساوق با  و کمال است از او سرازیر می

است در نظام هستی، موجودی را بتوان یافت که هیچ خاصیت و اثری نداشته  منشأ اثر بودن است، یعنی محال

باشد؛ پس هر موجودی دارای اثر خاص خودش هست. از طرفی اثر هر موجودی به لحاظ شدت و ضعف، تابع 

های وجودی آن است، به این معنا که هر چقدر کمالات وجودی موجودی، قوی و شدید باشد، آثار حاصل  قابلیت

ن نیز قوی و شدید خواهد بود، مثلاً نور و حرارت حاصل از یک شمع، قابل مقایسه با نور و حرارت خورشید از آ

میلیون  20گراد، و حرارت اعماق آن  درجه سانتی 6000شود درجه حرارت سطح خورشید،  نیست؛ گفته می

ودت، در مقیاسی بسیار بالا و توان گفت که تو در درون خ گراد است. مگر به خورشید عالمتاب می درجه سانتی

نامحدود، نورانی باش ولی مواظب باش نوری به بیرون درج نشود! بدیهی است که این غیر ممکن است؛ پس 

نهایتش قبول داریم، معنایش آن  آفرینش عالم نیز اثر و کار خداوند است، و اگر ما وجود خداوند را با کمالات بی

های  نهایت شاهد باشیم. و ما نیز جزو همین آثار و نشانه ن به صورت بیاست که آثار خداوندی او را در جها

های خداوند و گل سرسبد  نهایت خدا هستیم؛ بلکه طبق فرمایش قرآن کریم، انسان از برترین آیات و نشانه بی

هستی نظام آفرینش است. با توجه به این حقیقت، سؤال از این که چرا خداوند دست به آفرینش زد، رنگ 

 خواهد باخت. پس آفرینش الهی باید باشد.

جا ممکن است شبهه دیگری مطرح شود و آن اینکه پس طبق قواعد پیش گفته، خداوند مجبور است که  در این

 تواند که دست از آفرینش بردارد! بیافریند و نمی

او باشد که خدا را  همچون موجودی خدا، کنار در که است مطرح وقتی جبر که چرا نیست؛ وارد نیز شبهه این 

مجبور به آفرینش کند، در حالی که چنین موجودی اصلاً وجود ندارد. پس این باید و لابدیّت، در واقع لابدیت 

وجود واجبی و کمالات آن است، همانگونه که اصل وجود الهی وجوب و ضرورت دارد کمالات وجودی او و لوازم 

گفت اگر خداوند  به توضیحات یاد شده، پاسخ ابهام دیگر که میاین کمالات نیز وجوب و ضرورت دارد. با توجه 

شود و آن این که خداوند با کمالات وجودی خویش، خداست و نیافریدن،  شد؟ نیز روشن می آفرید چه می نمی

نشانة بخل و عجز است که در ساحت قدس ربوبی معنا ندارد. چنانکه اگر به یک درخت تنومند و سالمی برخورد 

خاصیت  ثمر و بی گوییم که این درخت چه عیب و آفتی دارد که بی میوه و ثمری نداشته باشد، فوراً می کنیم که

شود که این درخت چرا میوه داده است؛ چون  ای برخورد کنیم دیگر سؤال نمی است؛ لکن اگر به درخت پرمیوه

 ثر و نشانه خداست نه بیش از این.میوه دادن اثر طبیعی و لازمه یک درخت سالم است. بنابراین جهان، فعل، ا

ثانیاً: بیان شد که وجود و هستی خیر و مطلوب بالذات بوده و نقطه مقابل آن که عدم است، شر و نیستی است، 

کسی که اشتهای خلق نشدن دارد گویا ناخواسته مشتاق عدم و عدمستان است ولی غافل از این که سرزمینی به 
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ر چه هست از وجود بوده و از آنِ وجود بوده و به سوی وجود خواهد بود، و ه پس  نام عدمستان وجود ندارد!

ها و ...، همه بعد از وجود و اصل تحقق انسان معنا پیدا  ها و جواب ها، اشکال همه احکام، آثار، حرف و حدیث

 ای نه قابل طرح است و نه قابل حلّ! کند؛ بنابراین بدون پذیرش اصل وجود، هیچ مسئله می

کند خودش و فهمش، مال خود  ها مایه غفلت شده است این که آدمی خیال می : آنچه که در این اشکالثالثاً

که بر اساس دلایل پیش گفته  زند؛ در حالی  اوست، و بر اساس چنین توهم نادرستی دست به اشکال تراشی می

 اساساً انسان از خود، خودیتی ندارد.

چندین برو این ره که دویى 

 برخیزد

ور هست دویى به رهروى   

 برخیزد

جایى برسى کز تو تویى    تو او نشوى ولى اگر جهد کنى

[1]برخیزد
 

جا این اشکال مطرح شود که اگر آدمی خودیتی ندارد پس چرا در قبال خداوند و نسبت به  ممکن است در این

زند؟ در پاسخ باید گفت که سلب خودیت از انسان به لحاظ  ارهای او اشکال تراشی کرده و دست به اعتراض میک

تکوینی است، یعنی همه قلمرو وجودی انسان از خداوند است و انسان نسبت به ساحت کبریائی حضرت حق، 

انسان سرچشمه گرفته که خود، از فقیر محض است؛ حتی طرح اشکالاتی بر نظام هستی، با تکیه بر اختیار ذاتی 

خواست انسان را نیز همچون خیلی از موجودات غیر  فیض و لطف الهی حکایت دارد، و گرنه اگر خداوند می

کرد! لکن خداوند آدمی را از قلبی درک کننده و زبانی سؤال کننده برخوردار ساخته  مختار و فاقد شعور خلق می

، 1)کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج « رَبِّی وهََبَ لیِ قَلْباً عَقوُلًا وَ لِسَاناً سَئُولًا إنَِّ»است چنانکه امام علی% فرمود: 

های شایسته بدان معنا نیست که از  ( نکتة مهم در اینجا این است که برخورداری انسان از این نعمت116ص 

ؤالها پلی برای کشف حقیقت آنها در جهات ناشایست استفاده کند بلکه بدان جهت است که آدمی از این س

  ساخته و خود را به سرمنزل مقصود و کمال نهایی آفرینش برساند.

 قلمرو از را خود که این آن و! آفریدی؟ مرا چرا که کند اشکال خداوند بر تواند می آدمی فرض یک در بلی 

 درگیری و سؤال تا داشت نخواهد وجود اشتراکی و تلاقی منطقة دیگر صورت این در! بکند خارج الهی مملکت

کنی و به قضا و  از دشمنش پیروی می و نیستی، خالقت مطیع اگر: فرمود شخصی به% علی امام چنانچه! دهد رخ

قدر الهی رضایت نداری، از روزی خدا مخور و از ملک او خارج شو و خدای دیگری را طلب کن )صدوق: 

(؛ حال آیا انسان چنین توانی را دارد؟ مسلماً هرگز! چرا که 420: 2ش، 1375؛ فتال نیشابوری: 372ق، 1398

اتفاقی افتاده در ملک خدا اتفاق افتاده است و اگر این نکته درست خارج از ملک الهی چیزی وجود ندارد وهر 

فهمیده شود تمامی این قبیل اشکالات مرتفع خواهد شد. بنابراین، تمامی عالم هستی فضل و فیض الهی است؛ 

نظام عالم عبارت است از خدا و فیض او؛ پس غیر از خدا و فیضش چیزی وجود ندارد، و چون خداوند حقیقتی 

تر بر اساس فاعلیت بالتشأن و  ی و ابدی است؛ فیض او نیز با عنایت الهیش ازلی و ابدی است؛ به عبارت دقیقازل
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بالتجلی خداوند، در عالم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد و آن خود خداست، و بقیه آیات، شئون و جلوه او 

(؛ 115{أَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللَّه} )بقره:  هستند؛ در آیات گوناگونی از قرآن به این حقیقت مهم اشاره شده است:

ءٍ إِلاَّ  (؛ {وَ إِنْ مِنْ شی24َ(؛ {أَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ المَْرْءِ وَ قلَْبِه} )انفال: 88ءٍ هالِک  إلِاَّ وَجْهَه} )قصص:  {کُلُّ شیَ

(؛ و موارد فراوان دیگری که آسمانها و زمین و همة موجودات 21مَ} )حجر: عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزهلُهُ إِلاَّ بِقَدَرَ مَعْلُو

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ وَ الفْلُکِْ   کند؛ {إِنَّ فی های خودش معرفی می آن را آیات و نشانه

ا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِما ینْفَعُ النَّاسَ وَ م  الَّتی

(. بر این اساس 164: کُله دابَّةَ وَ تَصْریفِ الرهیاحِ وَ السَّحابِ المُْسَخَّرِ بَینَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمَ یعقِْلُونَ} )بقره

قیقت هر موجودی را آیه و نشانه بودن خدا پر کرده است، و موجودات غیر از این، هیچ شأنی و گوهر و ح

حقیقتی ندارند، موجودات به لحاظ ذاتشان هالک و هیچ بوده و در ارتباط و اضافه به حضرت حق جلوه او 

 هستند؛ بنابر این هر چه هست اوست.

به نزد آن که جانش در 

 تجلّاست

م کتاب حق تعالی همه عال  

 است

شبهه دیگری که در اینجا مطرح است این که آفرینش انسان نوعی جبر و زورگویی در حق او بوده و با اختیار 

  دادم! کرد چه بسا من به این خلقت رضایت نمی انسان منافات دارد، و اگر خداوند با من مشورت می

بایست با شما مشورت  کنیم که در موقع خلقت و قبل از آن، شما کجا بودید که خداوند می اولاً سؤال می پاسخ:

کرد؟! به عبارتی اگر انسان قبل از خلقت، وجود داشته است، در این صورت نیازی به خلقت و آفرینش ندارد؛  می

کند چیزی که  ل به روشنی قضاوت میچرا که طبق قاعده عقلی، این تحصیل حاصل بوده و محال است. یعنی عق

شود دوباره به وجود آورد. پس اگر ما وجود داشتیم دیگر نیازی به مشورت در باره به وجود  موجود است را نمی

 آمدنمان، نبود. بنابراین شبهه یاد شده به لحاظ منطقی مبتلا به تناقض درونی بوده و محال است.

که ما نیز مانند وجود خداوند  ، در یک صورت متصور است و آن اینبه عبارت دیگر وجود ما قبل از آفرینش

الوجود بالذات باشیم، چون طبق فرض، آفرینشی رخ نداده تا موجودات امکانی شکل بگیرند؛ و این  متعال واجب

صورت نیز بطلانش واضحتر از آن است که دلیل بخواهد؛ چرا که با دلائل گوناگون عقلی ثابت شده که خداوند 

 اند. کی بیش نیست و بقیه، همه مخلوقات او بوده و بعداً موجود شدهی

تواند دست به آفرینش بزند که اولاً از قدرت کافی برخوردار  ثالثاً: آفرینش، حق خداست نه حق من، کسی می

رد خدا بوده و نسبت به آفریده و زوایای پیدا و پنهان آن علم و اشراف داشته باشد؛ و چنین شرایطی تنها در مو

 مشورت بکند.-که هنوز موجود نیست -صدق خواهد کرد، و دلیلی ندارد که خدا در کار و حق خودش با کسی 

رابعاً: هر چند آدمی در اصل خلقت و آفرینش اولی و هسته اصلی شکل گیری وجود خویش اختیاری ندارد و 

گی خود اختیار و حق انتخاب ندارد، بلکه توانست هم داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که آدمی در زند نمی
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ترین مقدرات الهی برای بشر است، هیچ بیانی زیباتر از این، در مورد  برخورداری از اختیارِ ذاتی، یکی از شایسته

توان گفت که آدمی در اختیار داشتن خود مختار نیست بلکه مجبور به اختیار و حق  اختیار انسان نمی

 کند. مسئله، حقیقت اختیار را برای انسان در حد نهایی و عالی، اثبات میگری است، و این  انتخاب

کند و به خاطر همین اختیار ذاتی است که قوانین  بلی خداوند با خلقت انسان، اختیار را نیز در ذات او خلق می

و  قابل طرح نیست؛ کند و در عالم حیوانات و فرشتگان  حقوقی و احکام اخلاقی، تنها در مورد انسان معنا پیدا می

چون آدمی ذاتا مختار آفریده شده و احتمال اختیار ناشایست و انتخاب ناصالح در زندگی او مطرح بوده است 

بدین جهت خدای سبحان او را با اختیارش تنها نگذاشته بلکه برای تقویت جنبه اختیار شایستة او، در حوزه 

کتابهای آسمانی فرو فرستاده است؛ و الا اگر آدمی در انتخاب  هزار پیامبر را همراه با 124اندیشه و رفتارش، 

مسیر درست یا نادرست مجبور بود، دیگر نیازی به ارشاد و دعوت دیگران نداشت. بنابراین، نقش تعیین کننده 

 اختیار در زندگی انسان کاملاً روشن است.

در حوزه تکوین و خلقت از اختیار ذاتی ها آن است که همانگونه که آدمی  بلی یک روی سکه این گونه اعتراض

خواهد که در حوزه عملکردها، نیز فعال مایشاء بوده و هیچ محدودیت و آقابالاسری  برخوردار است، دلش می

نداشته باشد و هیچکس نباید انسان را در هیچ حالی مورد بازخواست قرار دهد!! آیا چنین خواسته و اختیار 

در جامعه انسانی قابل تحقق و پذیرش است؟ مسلماً نه؛  بتواند انجام دهد؛ مطلقی که هر کس هر چه خواست 

هایش به هیچ حدی محدود نخواهد بود و اگر  ها اولاً متعدد بوده و آدمی در خواسته های انسان چرا که خواسته

ی و اختیار که زندگی انسان و جامعه، تحت حاکمیت قوانین متعالی و سعادت بخش قرار نگیرد؛ همین آزاد چنان

به خاطر تبعیت از شهوات و تمایلات حیوانی، عرصه زندگی را برای همگان به جهنم تبدیل خواهد   مطلق انسان،

های آن را شاهد بوده و هستیم، و خداوند متعال در قرآن به  کرد. چنانکه در طول تاریخ و در عصر حاضر نمونه

خواهد آنچه )از  یُریدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أمَامَهُ}؛ بلکه انسان مى فرماید:{ بَلْ این بُعد از انسان اشاره کرده و می

عمرش( در پیش است همه را به فجور و هواى نفس بگذراند. بر این اساس انسان در عین حال که آزاد و مختار 

باشد؛ چرا؟ چون  ها و رفتارهای خود نیز پاسخگو پذیر بوده و در قبال اندیشه بایستی مسئولیت  آفریده شده است؛

های او به عنوان قوانین حقیقی و اساسی بر عالم و آدم  ای حکیم و آگاه دارد که سنت نظام آفرینش، آفریننده

عرصه حاکم است {سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدیلا}. اینگونه نیست که من در 

  اری خواستم انجام دهم و هیچ مسئولیتی را نپذیرم.زندگی هر ک

انسان در   کند. یکی از بزرگترین مسؤلیت پذیری او معنا پیدا می بنابراین آزادی و اختیار انسان، توأم با مسئولیت

که ما ناخواسته  عرصه زندگی، ساختن وجود خویش، متناسب با نظام هستی )اعم از دنیا و آخرت( است. همچنان

ایم و زندگی دنیا لوازمی دارد از جملة آن، تلاش و کوشش برای ساختن زندگیِ آباد و  ین زندگی پا گذاشتهدر ا

موفقیت آمیز است که با تنبلی و ندانم کاری درست نخواهد شد و این یک حقیقت غیر قابل انکار است. کسانی 

سخت و با برنامه آنان بوده است.  های که در زندگی دنیا موفق هستند یقیناً پشت صحنه هر توفیقی تلاش

زندگی و حیات ابدی نیز چه ما بخواهیم و نخواهیم به سمت آن در حرکتیم و این زندگی جاویدان و همیشگی 
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های دقیق و تعالی بخش امکان پذیر است لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى؛ و خوشبختانه  نیز در پرتو تلاش و برنامه

مبران و کتابهای آسمانی، برنامه سعادت آفرین زندگی را، هم در دنیا و هم در آخرت در خداوند با ارسال پیا

اختیار ما قرار داده است. و این بدان جهت است که انسان به خاطر محدودیت وجودی و دانش اندکی که دارد، 

را  -خرویا زندگی مفاسد و مصالح به مربوط مسائل در بخصوص –توان تشخیص خیر و سعادت واقعی خود

أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شرٌَّ   أَنْ تکَْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسى  فرماید: {عَسى ندارد؛ چنانکه خداوند در قرآن می

ه خیرِ شما در (؛ چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آن ک216لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعلْمَُ وَ أَنْتمُْ لا تَعْلمَُونَ} )بقرة:

 دانید. داند، و شما نمى آن است. و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شره شما در آن است. و خدا مى

اش تأمین زندگی دنیوی بوده و از آخرت خویش غفلت دارد،  تجربه نیز نشان داده که آدمی بیشترین دغدغه

ماید: {یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ فر چنانکه خداوند متعال به زیبایی تمام در قرآن می

موقع و نابجای انسان را به تصویر  خواهی بی نیز در روایتی نورانی زیاده 6( ؛ پیامبر گرامی اسلام7غافِلُونَ} )الروم:

ام  ن پنج چیز را در پنج چیز قرار دادهفرماید: م کشیده است، آنجا که از حضرتش نقل شده که خداوند متعال می

ام؛  کنند؛ علم را در گرسنگی و تلاش قرار داده کنند ولی پیدا نمی ولی مردم آنها را در پنج چیز دیگر طلب می

کنند؛ بی نیازی را در قناعت قراردادم؛ ولی مردم  ولی مردم در سیری و راحتی به دنبالش هستند لکن پیدا نمی

یابند؛ عزت را درخدمت به خودم قرار دادم و مردم آن را از  ی آن هستد و به آن دست نمیدر پول وثروت در پ

یابند؛ فخر و بزرگی را در تقوی قراردادم؛ ولی مردم در اقوام )اولاد  درب خانه سلاطین طلب می کنند ولی نمی

لی مردم در دنیا به دنبالش ام، و رسند؛ راحتی را درآخرت قرار داده وعشیره( دنبال آن می گردند و بدان نمی

 (.62: 4ق، 1405رسند )احسائی:  هستند و به آن نمی

کش زندگی و صراط مستقیم الهی برای وصول به آرامش و امنیت و سعادت و  بر این اساس دین مبین اسلام خط

حَقه إِلاَّ کمال در دنیا و آخرت است، و بقیة مسیرها همه ضلالت و سردرگمی و هلاکت است {فَماذا بَعْدَ الْ

 (.32الضَّلال} )یونس:

شود آدمی در انتخاب خانواده یا جنسیت و مانند آن اختیاری ندارد؛ و این همه در سرنوشت  گاهی گفته می

شود، به طور کلی انسان  آینده انسان مؤثر است. با دقت در پاسخ سؤال پیشین، تا حدی مطلب روشن می

های سخت افزاری او را شکل  ، روحی و جسمی است، بعد مادی او جنبهموجودی مرکب از دو بعدِ مادی و معنوی

های  بخشد که تقریباً خارج از اختیار بشر بوده و قابل تبدیل و تغییر نیست، اما ابعاد روحانی انسان جنبه می

سان بینی دینی بسیار مهم است. این که ان بخشد که به لحاظ انسان شناسی و جهان افزاری او را شکل می نرم

ای است، مرد است یا زن، داراست یا فقیر، هیچکدام از اینها معیار مزیّت و شرافت انسان و  متعلق به چه خانواده

انسانیت نبوده و فردای قیامت در پیشگاه خداوند از اینها سؤال نخواهد شد. چرا؟ به همان دلیل که آدمی در این 

ترین بخش از وجود  ن مسئولیت نیز نخواهد داشت. اما مهمقبیل مسائل، اختیار و حق انتخاب ندارد، بنابرای

افزاری انسان است که قابل تغییر و تحول است، نوع انسان به هر وضعی که مورد  های روحانی و نرم آدمی، جنبه

تر  ترین وحشیها درنّده شود، از درنده آشام می پذیرد، جلاد خون تعلیم و تربیت قرار بگیرد، آن وضع را می
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خیزد، به همه  شود، تمام هستی و انسانها با او به پیکار برمی خیال می دد، نسبت به همه هستی و انسانها بیگر می

شود و در  ترین فرد می تواند مناره بسازد، آلت دست پست ورزد، از جمجمة انسانها می انسانها و هستی عشق می

شود و به چنان عظمتی  تعلق بگیرد آزاد میکند که از هر چه رنگ  عین حال چنان استقلال و عزتی پیدا می

کند! )جعفری:  ای از دلش جای گرفته و احساس سنگینی نمی یابد که جهان هستی در گوشه دست می

ترین  ترین شرایط زندگی و درآلوده ( خداوند در قرآن کریم از کسانی یاد کرده است که در سخت146ش، 1375

اند، از جملة آنها آسیه همسر فرعون است که در موردش  دست یافته محیط، به مرتبه عظیمی از ایمان و تقوا

الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ  آمده است: {وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرِْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی

لْقَوْمِ الظَّالِمِینَ}؛ خداوند همسر فرعون را، به عنوان مثلى براى مؤمنان ذکر کرده که فرِْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ ا

اى برایم در جوار قربت در بهشت بنا کن، و مرا از  در آن زمان به پیشگاه خدا عرضه داشت: پروردگار من! خانه

و خداوند نیز دعاى این زن مؤمن   (.11فرعون و کارهایش رهایى بخش، و مرا از این قوم ظالم نجات ده )تحریم: 

ش، 1374پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند مریم قرار داد )مکارم شیرازی: 

24 :303.) 

در قبال این، از افرادی نیز یاد کرده است که در خاندان وحی و نبوت به دنیا آمده و عمری را با صالحان سپری 

ترین افراد روزگار  اند! بلکه جزو ناصالح ای از هدایت و ارشاد نورانی آن پیامبر نبرده ولی نه تنها بهره اند، کرده

)هود:  اند؛ از جمله آنها فرزند حضرت نوح و همسر حضرت لوط است که داستانش در قرآن معروف است  شده

 (.10؛ تحریم: 46

خورد در پرتو انتخاب و اختیار  آدمی از خیر و شرّ رقم میبنابراین همه اینها بیانگر آن است که هر چه برای 

شایسته و ناشایست اوست؛ از این رو، انسانها وظیفه و مسئولیت دارند این بعد از وجود خویش را به دست باغبان 

بسپارند تا گوهر وجودشان به تدریج شکوفا شده و  -یعنی خدای متعال و دستورات تعالی بخش او -آفرینش 

ی لازم برای زندگانی ابدی را در جهان آخرت پیدا کنند؛ بر این اساس انسان، در نحوه شکل دهی وجود شایستگ

 خویش به لحاظ تکوینی، هم مختار بوده و هم مسئول است.

گیرد و بعد از آن دیگر اختیاری برای او باقی  گاهی هم گفته شود آدمی تا سن هفت سالگی شخصیتش شکل می

برد با این  های پیشین به ارث می که انسان ساختار شخصیت خویش را از پدر و مادر و نسلماند! و یا این نمی

های آنها همه  بریم و داده ها و تکنولوژی به سر می وجود اختیاری در کار نیست، و یا ما، در عصر انفجار رسانه

 ند؛ و مانند آن.ا شئونات زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و اختیاری برای بشر باقی نگذاشته

الجمله تأثیرگذارند لکن تأثیر آنها در حدی  در تحلیل این مسائل باید گفت که اولاً موارد یاد شده به صورت فی

تواند آن  نیست که اختیار و اراده را از انسان سلب کند، اختیار و حق انتخاب، ذاتی انسان است و هیچ عاملی نمی

ده باعث خواهد شد که آدمی در انتخاب مسیرِ درست، تشویش خاطر پیدا را از او جدا کند؛ بلی عوامل یاد ش

اند که انسان، قدرت انتخاب و اراده خود را بالا برده، تا به  کند، اما هم عقل و هم شرع، بساط خود را پهن کرده
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نْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ المْیزانَ لِیَقُومَ راحتی و رضایت کامل، مسیر الهی را طی کند {لَقدَْ أَرسَْلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَ

(. از طرفی با توجه به اینکه خورد و خوراک و اعمال و رفتارِ پدر و مادر در بچه تأثیر 25النَّاسُ بِالْقِسطْ} )حدید: 

به همان دارد، خداوند دستور داده که پدر و مادر در رفتار خود مواظب حلال و حرام باشند و اگر کوتاهی کنند 

دهد که همه انسانها مواظب  نسبت در پیشگاه خداوند مسئول هستند. خداوند در قرآن به صورت اکید دستور می

(؛ یعنی مواظب حلال و حرام بودن آن 24طَعامِه} )عبس:   خورند، باشند: {فَلْیَنظُْرِ الْإِنْسانُ إِلى طعامی که می

ز حرام بخورد خداوند چهل شبانه روز نماز و دعایش را قبول باشند، در روایت داریم که اگر کسی یک لقمه ا

(. و هم چنین در جامعه همه مسئول هستند که هر آنچه در مسیر 141ق، 1407کند )ابن فهد حلی:  نمی

تواند شانه خالی کند،  های الهی نمی پیشرفت و تعالی افراد و جامعه هست را فراهم ساخته و کسی از مسئولیت

همة شما به منزلة حافظ و نگهبان و « کُلُّکُم راعَ وَ کُلُّکُم مسؤول عَنْ رَعیتِه»فرماید:  می 6اکرم چنانکه پیامبر

 این از بالاتر تعبیری  (.611شبان همدیگر هستید و تمام شما نسبت به تمام خودتان مسؤولید )نهج الفصاحه: 

مسلمان برای حفظ و نگهداری جامعه  افراد میان مشترک مسئولیت و تعهد نوعی ایجاد مورد در توان نمی

تر و  اسلامی پیدا کرد. واقعیت این است که هیاهوی زندگی همه را خسته و آشفته کرده است لکن پناهگاهی امن

تر از آغوش پرمهر الهی وجود ندارد و راه وصول به آن، راز و نیاز با خدا و انس واقعی و حقیقی با  شیرین

 های حضرت حق است. مناجات

 گیری یجهنت

 :یافت دست ذیل نتایج به توان می  با توجه به مطالب مقاله،

.آفرینش خداوند ناشی از کمالات ذاتی اوست، و با توجه به این که کمالات ذاتی خداوند وجوب و ضرورت دارد 1

 خلقت خداوند نیز واجب و ضروری خواهد بود.

.این ضرورت به معنای تحمیل جبر بر خداوند در مسئله آفرینش نیست چرا که خارج از وجود خدا و کمالات 2

 او، کسی نیست تا چیزی را بر خدا تحمیل کند؛ بلکه این ضرورت، برخاسته از صفات کمالی خداوند است.

رد؛ و این مهم مبتنی بر قواعد .آدمی در اصل وجود و تحقق یافتن خویش، هیچ نحو اختیار و حق انتخابی ندا3

مسلم و بدیهی عقلی است، چرا که اختیار داشتن متفرع بر اصل وجودِ فرد مختار است، در حالی که انسان قبل 

 از آفرینش، وجودی ندارد تا اختیار و حق انتخاب داشته باشد.

نیست، خداوند انسان را از .سلب اختیار در اصل آفرینش به معنای سلب اختیار در عرصه زندگی پس از خلقت 4

های ظاهری و باطنی برای او ابلاغ  ابتدا موجودی مختار و با اراده آفریده و مسیر کمال و تعالی را توسط حجت

 کرده است تا با استفاده شایسته از اراده و اختیار ذاتی به سرمنزل مقصود راه یابد.

برد، و یا شرایط محیطی و  ز نیاکان خود به ارث میهای روحانی و رفتاری را ا .آدمی هرچند برخی از ویژگی5

گردد، لکن  دهد، و به تبع آن چه بسا دایره اختیار او محدود  ای، زندگی او را تحت تأثیر قرار می ابزارهای رسانه
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رساند، چرا که اختیار و حق انتخاب ذاتی  عوامل یاد شده و مانند آن هرگز قدرت انتخاب انسان را به صفر نمی

 ان بوده و لکن عوامل یاد شده و مانند آن غیر ذاتی و یا در حدّ اقتضا مؤثر هستند نه در حدّ علت تامّه.انس
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